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 منوچھرجمالی

  

يـسـت که ـآب ، تـقـيـقـح
  درسراسر ِاشياءگـيتی

ّروان ومواج است َ  
.................................  

  : درفرھنگ ايران)راستی (حقيقت
  )اصل روان وجاری درھمه چيزھاست (  روانست -1

 شيره وافشره وخونابه ھمه گياھان وجاندارانست: رنگ است-2

  ھمه ، خودشان، بيافرينند تايپراکنددرامگوھرخو: دھش است-3

...............................   
  

پس  ، و » شخص « بوده است، نه» اصل«درفرھنگ ايران، خدا ،
 مث; ،  .بدان داده شده است » شخص« ِ، چھره ازسپری شدن زمانھا 

  ما امروزه به تمسخر می انديشيم که. خدا، سيمرغ بوده است
، ھم به معنای باد » وای « رغ باشد ؟ واژه مگرميشود که خدا، م

 و ھم به  ،»وای = واز=  باز= « وھم به معنای پرنده ، )وای ( 
 را  باھمی گوناگونچرا اين واژه ، اين سه معنا. معنای خدا ھست 

باد ،  و ، می جنبد،»ازخود« اصليست که hva=دارد ؟ چون ، ھوا
  حرکت«و،  دوبالست  با، و پروازمرغھوای جنبان وروانست ،اين 

 د ، بيان کرده ميش با دوبال يا دوپای به ھم پيوستهدرفرھنگ ايران ،» 
 پيکريابی تصوير خدا )ابری که گوھرش باد است (  ومرغ وباد ،

«  به عبارت ديگر، خدا، .باشد» کت ازخود اصل حر« ند ، که بود
جھان وناگرفتنی ِ گوھر نھفته و ناديدنی .ھست » اصل ازخود،جنبنده 
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به . نده ومواج است وََگوھرجھان، ر. ھست » جنبش ازخود« ، ھمين 
، اصل ازخود روان بود ومواج بودن  عبارت ديگر، خدا يا حقيقت

ابربا (  وای درفرھنگ ايران ،درچيزھاست که بھترين نمادھايش 
 سيمرغ نيز درشاھنامه،  .ميباشد» دريا « يا » رود  «  يا،) گوھر باد 

 )با آب ، سبزوتازه ميکند( ميآيد وميبارد) باران زا(رتيره ھميشه دراب
آذرخش درفرھنگ  .روشن وخندان ميکند( ، ودربرق ، ميدرخشد

خدايان شخصی «  که با تصاوير وما امروزه ) .ايران، نماد خنده است
 به چنين  ، وبرايمان انديشه ای بديھی شده استدراديان خوگرفته ايم» 

و آنرا خرافه وبدوی وکودکانه وجاھ;نه ، يم تصويری ازخدا ، ميخند
« يا و» رود  « و يا» مرغ  « اصط;ح، چون معنای دقيق ِميدانيم 

 که برويم وآن  اين رود واين دريا کجاست.را نميدانيم چيست » دريا 
« ما ازدو واژه .  نيست ی زمينافيا درجغر ؟ اين رود و دريا را ببينيم

  بودهرا نمی فھميم که منظوراين فرھنگ، مطلبی » دريا « و » رود 
 و ،است» آب روان يا آب رونده « ، به معنای » رود « . است 

 است » يعنی آب مواج،آب با آھنگ«  به معنای ،» درای آپ = دريا«
، آنچه پائين  کشيده ميشود ،بباa وبپائين آبی که  يا به عبارت ديگر،،

 ، بپائين کشيده ميشود وپائين بباa کشيده ميشود و آنچه باaست ،است
«  يکی ازنامھای خود اين خدا ،  .ھيچگاه ازباa، بريده نميشود 

   .است » موج = خيزاب 

 ميرود وموج  درسراسراشياء گيتی ،خدا ، چنين آبيست که
آنچه روانست وآنچه موج ميزند، .  پيوسته است به ھمو) ميتازد( ميزند

« ھمين . نيست » بريدگی  «  ، ھيچگونهپيوسته است ، يعنی درآن
» رنگ « باشد ، » اروند «  که »رود يا دريا ، يا آب رونده و مواج 

شيره درون «  به معنای  ،»رنگ«  چون چرا ؟. ھم ناميده ميشود 
 با شيره گياھان ،  زمانھای دراز،.است » گياھان وخونابه درون رگھا

» ژد «  و»خور« وسانس ِ پس خدا ، شيرابه وا.ند ه ارنگ تھيه ميکرد
 وپيوسته  که روان ومواج،ستی گيتی انھفته در درون چيزھا ... و

 پيوسته وجاريست ونميتوان )به معنای شيره ھمه چيزھا  ( ِآب. ست 
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» روشنی « و » خرد« و» بينش « پديده ھای . » بريد  «  ازھمآنرا
ه  ، تراويده و روئيد نيز)چنانچه ديده خواھد شد ( درفرھنگ ايران 

 .  آب رونده ومواج و پيوسته است وطبعا دارای ھمين گوھرندازچنين
زھا بريدن چي«  در فرھنگ ايران ، در ،بينش وروشنی وخرد

گوھرچيزھا آن آب ، با د ، بلکه آنھا را روشن نميکنن» ازھمديگر
 .ند وروشن ميشو) تازه ( ا آن آب ، سبز و ھمه دراثرآميزش بميآميزند

، پيدايش گوھرچيزھا » راستی يا حقيقت « ن، اساسا درفرھنگ ايرا
راست يا حقيقت ، پيدايش گوھرخود انسان . درآميزش با اين آبست 

حقيقت = راستی« دريزدانشناسی زرتشتی مفھوم . وخود ھرچيزيست 
» حقيقت = راستی « اھورا مزدا ، . به کلی واژگونه ساخته ميشود» 

 عبارت ديگر، حقيقت ، به. ميآفريند » روشنی بيکران خود« را از
چون اين اصل روان ازگوھرچيزھا . درگوھرچيزھا وانسانھا نيست 

  . وروشن ميشوند ) تازه( ميگذرد ، سبز

 
  آنچه ميتازد وروانست ، تازه ميشود
----------------------------------  

ميآيد ، » تری « که ھميشه با اصط;ح » تازگی« اساسا ، خود واژه 
تازگی ، ھميشه درچيزيست که . است » ومواج بودن روان « بيان 

نده ّش سفت وسخت وبرچيزی که گوھر. گوھرش روان ومواج است 
 ھرچيزی از تحول يابی گوھريش، .است ، نميتوان آن را تازه کرد 

  . ، آن چيز، تازه نميشود  زدن  رنگ تازه به چيزی با. تازه ميشود 
، به کلی با )  ھميشه تازه بينش( تازگی وروشن شوی « اين مفھوم 

 که دربريدن چيزھا وتجزيه آنھا  وبينشی ،روشنی« مفھوم 
 اھورامزدای  . ودارد فرق داشت پيدايش می يابد ،» ازھمديگر

حقيقت را ازروشنی بيکرانش ميسازد ، به = زرتشت ، که راستی
 .ّمعنای آنست که با روشنی تيغ گونه اش می بردوازھم جدا ميسازد 

آھن = شمشيربرنده = تيغ تيز« ين بينشی وچنين روشنائی ، گوھرچن
  .  است » روانی آب « ميباشد که متضاد با پديده » وفوaد سرد
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  بينش وعقلی که درگوھرشان ، آزارنده اند
  ِچگونه ، خود وملت وقوم وامت وطبقه روشن، پيدايش مييابد

 --------------------------------------- ------------------  

ديگران، ريختن خون ، او با  کسی که بينش او، اسلحه وتيغ تيزاست
، کام  وکشتن  او ازکاربرد بينش خود درجنگيدن.خودرا تازه ميکند 

دارنده خودرا نيزمانند ،  ولی بينشی که تيغ تيزوبرنده است.ميبرد
اين چنين بينشی، اصل وجود .  ميکند ّ وبرندهخودش، خشک وسفت

  : شکاند وميسوزاند  انسان را ميخ

  چو تخم سوخته ، کز ابر، تازه شد داغش

  زياده شد ، غم واندوه بيشتر مارا

 وترشود ، ولی ھميشه انسان با بينش خشک ، خون ميريزد بلکه تازه
   .خشکترميشود وھميشه درحسرت تازگی بسر ميبرد 

  روان ومواجگوھر اسلحه تيزاست ، که از ،)روشنائی( بينشی ھر 
با   . گوھر خشک وسفت وتيزدارد ،و طبعا ،  نروئيده استنسان اِخود

را ميشناسد که خود را از ديگران »  خود« او ھنگامیچنين بينشی ،
 »ملت«  و » قوم « خودرا ازجامعه ھای ديگر ببرد ،»جامعه«ببرد، 

 خود را ازديگرامت ھا» ت ّام« خود را از اقوام ملل ديگر ببرد ، 
 خود را از »نژاد«  از طبقات ديگرببرد ،  خودرا»طبقه«ببرد ، 

 خود را ازجنس ديگرببرد ، چون بااين  »جنس« نژادھای ديگرببرد ، 
روشنائيست که ، خود را وجامعه خود را وملت وقوم خودرا ، گونه 

 معرفت خودرا از .طبقه خودرا وجنس خود را ميشناسد امت وو
 دانستن ومعرفت معرفت خودرا حقيقت مطلق. معرفتھای ديگر ببرد 

» روشنی « ديگری را باطل وکفرمطلق دانستن ، پيآيند ھمين مفھوم 
 وجامعه و قوم وملت و امت  ، او بدون چنين شناختنی، خودرا.است 

 او تنھا با .گم ميکند ...  ومعرفت خود را طبقه خود را ،  وخود را ،
ين با پيدايش ميترائيسم ود .بريدن خود از ديگری ، روشن ميشود 
 يا خنجريا دشنه وشمشير زرتشت درايران، روشنی خورشيد، تيغ

که درپرچم ايران، درچنگال  شمشيردرنده است که (  ميشودبرنده
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به عبارت ديگر، معرفت دينی، وخرد . )خورشيد برپشت خود دارد 
ميشود که برای » برنده« دينی، وباaخره خرد بطورکلی، اصل 

فت، ويژگی ستيزنده وجھادی دين و معر. يدند ـرزمندگان، مف
« :  درباره عقل مينويسد  انس التائبينکتاب  در،احمد جام. پيداميکند 

مثل عقل يا عاقل چون تيغ بران است که به دست کسی دھی که بدان 
اگر دشمن کشد، تيغ را . تيغ ، ھم دشمن توان کشت وھم دوست 

تيغ به . شدکشد، نادان باکارتوانست فرمود وغازی باشد واگر دوست ُ
ان است وقيمتش به جاست ، درقيمت وبرندگی ّدست ھرکه ھست بر

تيغ ھيچ خلل نيست ، وليکن کارفرماينده ، نه آن برجای زد که می 
غازی ، مرديست . » خلل به کارفرماينده گرديد نه باتيغ . بايست زد 

 کسيست که به جھت ثواب با اعدای  يا کارزارميکند،،که با دشمن دين
نخستين .  کسيست که مجاھد است وتاراج ميکند يا حرب کند ، ،دين

يا بينشی است که گوھرش ، چيزی را که الله ، خلق ميکند ، عقل 
ميکند » غازيان «  و ھمه موءمنان به خود را تبديل به  ،ندگی استّبر

  . است موءمنیھر اين بينش عقل .که با آن درکشتن ، ثواب ميکنند 
 و دربريدن ، مقصدش آنست که  ،ندگی استگوھرچنين بينشی ، بر

دوست را ازدشمن ، جدا وروشن کند ، وبا دشمن بجنگد تا اورا 
 تنوع وکثرت دراجتماع ودرسياست و ودرگستره فکروعقيده ، .بکشد 

 .ب;فاصله برای او تقليل به دو مقوله دوست ودشمن می يابند  
ريده ومتضاد خويشکاری عقل ، بريدن انسانھا به دوست ودشمن ِ ب

باھم ومجھزکردن دوست با اسلحه ، برای کشتن ونابودساختن 
درفرھنگ » روشنی و بينش وخرد « اين به کلی با مفھوم . دشمنست 

مه آب روان که خود خدا درھ« ايران ، درتضاد است که درست از
، سبز وروشن ميشود ، ورنگارنگی وتنوع پيدايش می » چيزھاست 

  . اند يابد که به ھم پيوسته

 با کشيدن ، خودرا» تعيين مرزھايش «  فقط در چنين عقلی وبينشش ،
) . تعريف کند (  از ديگران جدا نميسازد ، تا خودرا بشناسدخطی ،

 خطرناکند، چون ديگران به آسانی  او موجوديت برایچنين مرزھائی
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 مغشوش و پريشان ،»تعريف يا معرفت او« ازاين مرزھا ميگذرند و 
 ، يا آگاھبود اجتماعی يا آگاھبود ملی »خودازآگاھبود  «،  ميشود

وقومی ، يا آگاھبود امتی ، يا آگاھبود جنسی وطبقاتی خود را از دست 
دورخود » ان ّبرواردي«  نه تنھا خط ، بلکهدر مرزھايش ،او  . ميدھد

 و ازخودش وجامعه اش وطبقه اش وقوم وملتش ونژادش  ،ميکشد
 تا با اسلحه بينش  ،ی وجنگی ميسازد، دژ دفاع ومعرفتش وجنسش

روشن ميشود ، ،  او.ازآن دفاع کند ) آموزه خود ، حقيقت خود ( خود 
  نه تنھا کاربرد روشنی ، کاربرد اسلحه اش. ببرد  ازديگرانوقتی

 ، بلکه برای داشتن آگاھبود روشن برای دفاع از بينش خودش ھست
ست  ا پس ، بينشی ازاين» بينش حقيقت« .ھست » خودش وجود« از 

مسئله .  بجنگد ،» روشن ومشخص نگاھداشتن خود «  برای که بايد 
او، ازگوھرزندگی خود او نروئيده  )روشنی( بنيادی آنست که بينش 

بينش وامی   تازه باشد ، تا لطيف ونرم وروان باشد ، بلکه  ھميشهتا
بينشی است . است و بينش وامی ، ھميشه خشک وسفت و سخت است 

. چنين بينشی، باخود ، سائقه مالکيت را ميآورد . لک ديگريست مُکه 
او با چنين . چيزی ملک منست که ازملک ديگری، بريده وجداست 

بشود و ملک خود را از ديگری ، » مالک خود« بينشی ، ميخواھد 
  »ملک کسی نيست ، ُ وبينش حقيقت حقيقت « ولی ،.جداسازد 
 قابل تملک نيست ، چون ھميشه سااسا و ،لک کسی نميشودوھيچگاه م

، وھميشه درتنوع پيدايش می يابد نه است» روان وجاری وتازان « 
 خدا که آب روان درھمه است ،  .درسپيدی که برضد سياھيست

به اين . حقيقت ، مايعی روانست  .ازھيچکسی ، تصرف پذيرنيست 
  .ميگفتند» آنچه روانست = اروند « صفت حقيقت وخدا ، ايرانيان 

 
  لويت رنگ بر روشنی ، يا اولويت روشنی بررنگوا

--------------------------------------------------  

با » خدايان ابراھيمی و دين زرتشتی« اين تضاد را ازساختارگوھری 
الله نورالسموات . ساختارگوھری ، خدای ايران ، با يک ديد، شناخت 
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يديست که ھمه چيزھا را الله ، نور است ، يعنی خورش. واaرض 
ھمينگونه اھورامزدای زرتشت ، . درآسمان وزمين روشن ميکند 

اين روشنی بيکران و الله که نوراست ، چه . روشنی بيکرانست 
. دارند » کمال «  آنھا ، ويژگی  دارند ؟ درآسمانتفاوتی با خورشيد

 تغيير  کمال،يعنی روشنيشان ھيچگاه تغيير نمی پذيرد ، چون اگر
 رو  وازاين ، بکاھد وناقص شود آنست که، تنھا امکان تغيير،پيذيردب

نشان بدھند بايد ورشيدی اگر بخواھند اين نوريا روشنی را در خ
  که ھميشه ميان آسمان ثابت ميماند و درذھن بکشند خيالیخورشيدی

ايان، ساختارگوھری  ولی وارونه اين خد. جنب نميخورد ازجايش
و ھميشه » ميتازد« است و» روان وجاری   « نست کهخدای ايران ، آ

= فراورد =  فروھرارتای=ارتافرورد= سيمرغ(درگشتن وگرديدن 
از نامھای  ،ازاين رو. است )  ومتامورفوزاصل تحول= ورتن + فرا 
بن واصل = ريش+تج= تجريش (  بوده است  »تجر« و»اروند « او 

  . ) تازگی 

روان « ست دراصل به معنای ا»  رفتن =ar«که از ريشه » اروند « 
آب، شيرابه واسانس ھمه ( خدا ، آبيست . است » ودارای حرکت 

که  ) شيرابه ھمه گياھان وخونابه ھمه جانداران = رنگ=جانھاست
 و درھمه جانھا ، ميتازد وجريان ، روان ميشود،در درون ھمه چيزھا

چيزھارا  نيست که فقط سطح  خيالیمانند آن خورشيد ثابت.  پيدا ميکند
مياميزد ، وھميشه ترانسندتال  با چيزھا ن ھرگز ولی،کندميروشن 

اين خدا ، .  )زھشی است ( ، بلکه ھميشه درچيزھا ، روانستماند مي
ود يا اصل تحول وروانی درھمه چيزھا درگيتی ، ھنجيده ميش

روان  است ، ھم در آفتاب، ، ابر« ھم در. کرمی يابد  و پيوميآميزد
 روانست، ھم ، ، ھم دراسب بادپا روان است، دربادروان است ، ھم

» جوی « ھم درو » دريا « و در » رود «  و ھم در ، روانست،درماه
 درفرھنگ  ، چون خاک ، که ھاگ وآگ باشد ،و ھم درخاک روانست

خاک، درفرھنگ ايران ، چيزمرده نبود ، .  به معنای تخم است ايران،
سان ازخاکست ، برای ايرانی به  ان.بود » تخم واصل زندگی « بلکه 
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است ، ولی درالھيات » اصل زندگی = تخم « معنای آن بوده است که 
است که الله ازآن ، انسان را ميسازد » اصل مرده «  خاک که  اس;می

« بکار بردن واژه  . ودراو زندگی را ميدمد ومرده را زنده ميسازد 
 بزرگ درادبيات ايران  ، مايه اشتباھات با ذھن اس;میايرانی» خاک 

 ی اصل روان«  ھمه ، پيکريابی آنچه درباa شمرده شد ، .گرديده است 
درھمه اين عناصروپديده ھا ، پيکريابی خدا ، در روان . ھستند » 

اينھا ھمه پيکريابی اصل . بودنشان ، در تازان بودنشان ،  ديده ميشد 
 سخن ميگويد ، مولوی ، ھنگامی ازخدا ،. روان وجاری بودن ھستند 

را درنظر ) انسانھا ، جانھا ( اين خدای روان درخاکھا ، درتخمھا 
دارد ، نه خدای نوری را که کسرشاءن خود ميداند با گيتی وانسانھا 

  .بياميزد ودرآنھا روان شود

  ما ھمچوآب درگل وريحان ، روان شويم

  )تخم = خاک( تا خاکھای تشنه ، زما  بردھد  گيا 

  خاک ، جگر گرم بھر آببی دست وپاست 

  زين رو، دوان دوان  رود آن آب ِ جويھا

  اوست» دايه « پستان آب ، ميخلد ، ايرا که 

  طفل نبات را طلبد دايه ، جا به جا

.  ميجوشد  فرا ، ازچشمه ضمير انسانھا شوندهسپس ھمين خدای روان
  . مينامند  )  ابر–پری ( ابر بارنده را درسغدی 

  )اطاق (  آن پری ، وثاقی برچشمه ضميرت ، کرد

  ھرصورت خيالت ، ازوی شدست پيدا

  »پريان « ھرجا که چشمه باشد ، باشد مقام 

  با احتياط بايد بودن ترا در آنجا

  اين پنج چشمه حس ، تا برتنت روان است

  )جاری ( زاشراق آن پری دان ، گه بسته ، گاه مجری

مه ھای  ميشود که سرازچش)رودی نھفته ( آن ابر، آب روانی
) تازه ( ضميرانسان درميآورد و تخمھای وجود ھمه انسانھا، سبز
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طبعا آنچه روانست درچيزی که بسته وسفت شده .وروشن ميشود 
  :نميگنجد .... است ، درصورت ، يا درتعريف 

  ای کوزه گرصورت ، مفروش مرا کوزه

   ، که جوی روان داردکوزه چه کند آنکس

» صورت مسدود وبی منفذ  « ران ھم درفرھنگ اي » کوزه «البته
 بيرون کالبدی پرازروزنه است که آب ازپيرامون آن،،نيست بلکه

) صورت انسان ( حواس ، آبھای روانی ھستند که ازکوزه . ميتراود 
 درھرانسانی، ھيچگاه )خدا  (= اين جوی روان.برون ميتراوند 

 د وميکوش ،دربينشھا وآموزه ھا و عقايد و ايمانھايش نميگنجد
شکند ازھرکوزه وسبوئی بگذرد واگربی منفذ بود آن کوزه و سبورا مي

 با آميختن وھنجيده شدن اين آب درگوھريا تخم وجود .شود ميو روان 
ھرانسانی، انسان ميانديشد و با اين انديشيدن، گوھرخود را ھرلحظه 

نش وعقلی درست برعکس تصوير بي.ازنو سبزوتازه وروشن ميسازد 
ست يکه آب روانستند ، خدا، روشنی برنده نيست ، بلکه تيغ بران ھ

 بايد تفکررا منقلب سازد و تحول  که)خدا = شيره واسانس جھان ( 
ولی عقلی وبينشی که تيغ .  بدھد و جان را ھميشه تروتازه سازد 

 بلکه دم برانست ، تحول درزندگی نميآورد و انسان را تروتازه نميکند
دراين غزل . رو تيغ تيزوبرنده شود به دم بيشتر ميخشکاند تا خا

عقلی که  .اد اين  دو گونه بينش را ميتوان ديد  تضمولوی ، 
را تحول نميدھد وتروتازه نميسازد ، درانديشيدن ، زندگی انديشنده 

  بحث اينکه نيکی وشر از انسانست يا ازخدا .زندگيست درتضاد با 
 ، ونيک وبد مرا ھست ، بحث اين که خدا با پيشدانيش وقدرتش ، مرا

 ، يا اينکه اين منم ، و او مسئول اعمال منست، ازپيش ، معين ساخته
که نيک وبد ميکنم ومن مسئولم و خدا ، حق داوری و مجازات مرا 

مسئله ای که دراين بحث . ھيچ تحولی به انديشنده آن نميدھد دارد ، 
ت له دست کشيدن از خدائيسواعتراض ودليل طرح ھم نميشود ،  مسئ

نيست که  و ديگرآبی که خود را ازانسانھايش بريده است
  .درگوھرانسانھا روان باشد
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  زما يا ازوست ، نيکی وشر: کسی بگفت 

  ھنوز خواجه دراينست ،  ريش خواجه نگر

  عجب که خواجه برنگی که طفل بود بماند

  که ريش خواجه ، سيه بود و گشت رنگ دگر

  ھمان ماند که بودزندگی او تغيير کرد ، ولی انديشه او 

  بگويمت که چرا خواجه ، زيروباa گفت

  »نگشته است خواجه ، زير وزبر « بدان سبب که 

  به چارپا و دوپا ، خواجه گرد عالم گشت

  وليک ھيچ نرفت است ، قعر بحر به سر

  گمان خواجه چنانست که خواجه بھترگشت

  واپس تر» بيمار دق « وليک ھست چو 

  زه ، افزون گشتبه حجت و به لجاج و ستي

  ، نبود ھيچ خبر» جان و حجت ذوقش « ز

   لجاجست و اعتراض و دليل: طريق بحث 

   ھمه ديده است و ذوق شھد وشکر:طريق دل 

باشد، » مزه= ميزاگ درپھلوی= مذاق «  ريشه واژه  که»ذوق«
. چشيدن آب روان جانست که زندگی را دربينش ھميشه تروتازه ميکند

، آب روانست ، ايجاب تروتازه شدن ھميشگی اصلی که درھمه چيزھا
  . ميکند

زيستن وبا خردی که  ازجان تروتازه وھميشه روان ميتراود، 
»  که روشنی اش تيغ بران  ،عقلی دارد« انديشيدن ، فرق با تفکربا 

و )تازه( ، ھميشه ازنو سبز»خدا = آب روان درزندگی« از. است 
شدن ، ايجاب تحول ھميشگی بينش حقيقت درانسان ) بينش ( روشن 

مولوی برپايه اين دريافت خدای روان در زندگيست که .  را ميکند 
  :ميگويد 

  خوردشعرمن ،  نان مصر را ماند    شب براو بگذرد، نتانی 

  )البته نان مصر، ھنوز ھم ھمين ويژگی را دارد ( 

  آن زمانش بخور، که تازه بود    پيش ازآنکه برونشيند گرد
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  ، جای وی است» گرمسيرضمير« 

  )سردی ( ردَـمی بميرد ، درين جھان ازب

ازاين . است ) آب گرم ( جان ، طبق فرھنگ ايران ھم آتش وھم آب 
  . زندگيست است که سرچشمه» گرمسيری « رو 

  ھمچو ماھی ، دمی به خشک طپيد

  ساعتی ديگرش ، به بينی  زرد

ولی انسان ، .  ھراثروانديشه وبينش زنده ، درتازگيش، زنده است 
درواقع آنھا . ميخورد » خيال آنکه تازه اند « بينشھای کھنه را نيز با 

ا د وانسان  نا آگانه  خياaت تازه خود رنکھنه شده اند وکھنه ترميشو
.  ميخورد ومينوشد  به جای آن بينھشادرباره آن بينش ھای کھن ،

ھست که اورا از تازه شدن بينش درزندگيش » خيال « مسئله او ھمين 
  .بازميدارد

  »خيال تازگيش« ور خوری ، بر 

  بس خياaت ، نقش بايد کرد

  .ميگردد » باززائی بينش « خيالبافی ھای تازه ، جانشين 

  ای مرد» گفته کھن « و باشد    نبود  آنچ نوشی ، خيال ت

کشيد تا » خيال تازه « بايد دست از خوردن گفته ھای کھن با چاشنی 
  . دراثر چشيدن آب روان رسيد» تازه شدن بينش « به 

  

  کار دارد » تازه شدن حقيقت در زندگی « بينش حقيقت ، ھميشه با 
 ---------------------------------------------------------------  

 .  » باشد«،» روان بودن ، درجاری بودن « حقيقت فقط ميتواند در 
با تخم ،   رونده آب«  ايران، بينش حقيقت، ھمآغوشی در فرھنگ

حقيقت ، رود است ، ابر است ، باد است ، . ميباشد » وجود انسان 
ھمه در - 1حقيقت، آنچيزيست که . » ميرود ، روان است « چون 

ری ميشود و آنھارا ھميشه ازنو، تازه وروشن ميکند ، چون يزھا جاچ
چيزی ، ھميشه تازه . خودش ، روان وتازان واصل حرکت است 

   ) .، مواجست، دگرگون ميشودروان است( ميشود که ھميشه ميتازد
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 ھمه چيزھارا به ھم می پيوندد ، چون خودش اصل مھر - 2و
 - 3 و  )وند، مھراست وپيچيزی که روانست، به ھم پيوسته است( است

خودش ، ناديدنی وناگرفتنی است، ولی کشش به ديده شدن و گرفته 
رفته ولی برغم ديده وگ. دارد ) جسم شدن + صورت شدن ( شدن 

   . شدن ، ناديدنی وناگرفتنی نيزميماند

« ، نماد پيدايش » وای « . ميناميدند » وای « اين پديده را ايرانيان 
» صورت ديگروتازه شدن « يشه و ھم» بی صورت درصورت 

= دوای «  که واژه اصلی اش  » وای«چيست ؟ » وای « اين . است 
dvaay « واژه ھای باز وبازو . است » دوتای باھم « باشد به معنای

مرغ ، بازاست، چون دوبال . که امروز بکارميبريم ، ھمين واژه است
ازه ، به ودرکردی ، ب. دارد و بازو، دوبخش به ھم پيوسته است 

« و »  دوپای باھم « حرکت وجنبش ، با تصوير .معنای دورنگ است
ر دواسب يا دوگاو بھم بيان ميشد که سپس در تصوي»  دوبال باھم 

اين بود . وسعت يافت دريک گردونه ، يا دوچرخ باھم دريک گردونه 
باد ، . ھم داشت» وای = باز= مرغ « معنای » وای « که ھمين واژه 

 .  وميپرد بال دارد ، به معنای آن بود که ميرود و ميتازدو دپا يادو
 که دوپای باھم يا دوبال باھم ،. حتی آب روان وپيوسته نيز، پا داشت 

 و »اصل حرکت «  بيان است ،» يوغ يا ھمبغی وانبازی« پيکريابی 
وای ، اصل حرکت است ، يا بسخنی .  بود »روشنی « و» شادی« 

حرکت کردن « اين . »  ، حرکت ميکند خودش ، ازخودش« ديگر، 
به ھوائی که ما تنفس ميکنيم، . ميناميدند  » hva=ھوا » « ازخود را 

. ميدانستند » اصل ازخود جنبنده «  ميگفتند ، چون آن را  »ھوا« 
جانھا وچيزھا وانسانھا ، » ازخود بودن « خدايان نوری ھمه با 

ازاين رو . يانست مخالف بودند ، چون اصل ضد خالقيت اين خدا
محمد، ھيچگاه .  ازھوا ، بيانديشد وبگويد = ھيچکس نبايد ازخودش 

کسی « يا اينکه » ھوای نفس « جنگ با .سخن نميگفت » ھوايش « از
،  صحبت ميکند» ھوائی «  يا »ازھوا ی خودش صحبت ميکند 

   .دارد» اصل ازخود بودن « ضديت با 
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   برضد فرھنگ ايران برخاست،محمد درقرآن ، با تصوير ابليس

-------------------------------------------------------------  

= فرنفتار، فرن (  که جان ھرانسانی باشد »آتش زندگی«ولی درست 
ھوا يا «  درست ھمين درفرھنگ ايران .  ، باد است، ھواست) پران
 ميجنبد،  واين ھوا که ازخود.، گوھر زندگی ھرانسانی است » وای 

ميشود و طبعا گوھرانسان، » آتش يا آتش جان « ب;فاصله تبديل به 
آتش « و ابليس درقرآن ، درست ھمين . سرکشی وبلندی خواھيست 

 درست برضد اين تصوير ،قرآن. ميباشد» جان يا ارتا يافرن 
محمد با ابليس .  درفرھنگ ايران بود )فطرت انسان  ( گوھرانسان

انسان ، به جنگ با فرھنگ ايران برخاست و ) فطرت ( ساختن گوھر
ھوا يا فرن يا ارتا ، که .  ازبين برد  به کلیرا» ارج انسان « 

ھستند، چون » اصل حرکت وآفرينندگی ازخود « گوھرانسان ھستند ، 
» انبازبودن انسان وباد که وای باشد«  اين انديشه .جفت وانبازند 

  :يده ميشود درشعر مولوی خطاب به انسان، باز تاب

  شاخ گلی ، باغ زتوسبز وشاد    

  » باد«، دراين رقص»حريف تو«ھست 

  باد چو جبريل و تو چون مريمی   عيسی گل روی ازاين ھردوزاد

  ، کليد بقاست    رحمت بسيار برين رقص باد»رقص شما ھردو« 

، نخستين » آتش جان « است که بنام » praan= فرن «  ھمان ،باد 
« ، دراثر اين اصل ازخود جنبيدن و ازخود بودن .  است جھانعنصر

را نيز آنھا، اصل سوم » پيوند « . است » دوتای به ھم پيوسته بودن 
سه تای يکتا «  و ازاين رو ، دوتای به ھم پيوسته ، يا اصل ،ميگرفتند

»  گرمی-2 نم و- 1«  نيز، » وای«اين. ھرجانی بود يا فطرت ُ، بن »
به . باھم است » جمع آب وآتش « ديگريا به عبارت . باھمست 
  . است » بخار= آب گرم «  ،عبارت ما
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  پيدايش جھان ازيک سرشک، يعنی چه ؟
--------------------------------------  

 به وجود  »يک سرشک« از، گفته ميشد که جھان بود کهازاين رو
 تن مردمان ، بسان« دربندھش، بخش سيزدھم ميآيد که .  آمده است 

چنين .  ساخته شده است - آب سرشکی -گيتی است ، زيرا گيتی ، از
گويد که اين آفرينش ، نخست ھمه آب سرشکی بود ، مردمان نيزاز 

 » si-rishk« در پھلوی سرشک اين واژه . » آب سرشکی ميباشند 
 که  معانی سرشک. است » ُسه بن = سه ريشه « ی  که به معنا ،است

سرشک ، ھم  .  بھترين گواه براين سخنستد،درلغت نامه ھا مانده ان
شراره وخرده « است وھم به معنای » قطره آب وباران « به معنای 

به عبارت ديگر، سرشک ، پيوند . » آتش است که بجھد وجھنده باشد 
 گرمی نھفته « يا ،» نمی وگرمی « آب وآتش باھمست ، يعنی 

» حقيقت « نای اصل جھان ھستی ، آميغ است که به مع. ست ا»درآب
 با دواصل ، ،پيوند. ، حقيقت، پيدايش می يابد » پيوند« در. ميباشد 

 ويکی شدن آنھا را ، ،جفت شدن دواصل را به ھمديگر. شروع ميشود
= ميت « ، » مھر« ميگويند ، چون ريشه اين واژه » ميترا = مھر« 

maetha «  2 وھم به معنای  ، جفت است- 1است که ھمه به معنای - 
گوھرجھان که جھان ازآن فوران ميکند ، يکی شدن . گانه شدنست ي

سه تا « دواصل باھم، مفھوم   پيوند-1 اين.ست  باھمدواصل يا اصلھا
 خوانده ميشد به ھم» سه قرقف«  يا »سه خوان « را که » يکتائی 

با يکی شدن دوجفت ، جنبش وشادی وتنوع و . وجود آورد 
که پيوند ،  »  وای«ازاين. ی يابد و روشنی پيدايش م) رنگارنگی( 

= اصل حرکت وآتش افروزی (وباد) ور+آب( ابر
) آذرخش( است ، باران فرو ميريزد و برق  )  vazishtوازيشت
.  زاده ميشوند ،آب وبرق باھم جفتی ھستند که ازابر. ميخندد 

«  آفريننده وآفريده باھم .ھرآفريده ای ، گوھر آفريننده را دارد 
    .»برابرند 
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  تبديل به دورود ميشود ؟) پری = سيمرغ = وای(چگونه ابر

---------------------------------------------------  

  ،)دوجنسه  = dvanara=ابردراوستا ( وجنسهاين است که از ابرد
. جاری ميشود ومی تازد که باز دو ويژگی جفت باھم دارد آب روانی 

 که با ھم جفت وھم )ب رونده وتازندهدوآ( اين دوويژگی را در دورود
درواقع خدا، تبديل به آب روان وتازنده ای . نيروھستند ، بيان ميکنند 

 اروند يا -1يکی ازاين رودھا . ميشود که دوويژگی جفت باھم دارد 
اروند که ازواژه . رنگ ناميده ميشود ، که نشانگريک ويژگی خداست 

  »aurva «ريع رونده ، وسبکرو، و ساخته شده است به معنای س
ستائيم ترا ای ما مي« مث; دراوستا می آيد  که .  باخود برنده است 

خوب ديده ميشود که ). vayo  aurva  yazamaide=  وای سريع 
ولی نام ديگرھمين .  نيست » وای « اين رود، چيزی جربيان ويژگی 

. رنگ، شيره گياھان است . ھست نيز» ارنگ = رنگ « رود 
چيزھارا رنگ  رنگھا را بيرون ميآوردند وھمه ره گياھان، ھمهازشي

 .ھمچنين خون که شيره جاندارانست ، رنگ ناميده ميشود . ميکردند 
 به معنای ديده ميشود که ھمين رود رنگدرگزيده ھای زاداسپرم 

رنگ ، . ندگيست وھميشه روان وتازه ميشود خون است که اصل ز
و » تنوع يا رنگارنگی «  يشود ، نمادچنانچه درشيره گياھان ديده م

، مانند اھورامزدای » سيمرغ = وای « اين خدا يا . نيزھست  شادی 
 ، رنگ  »وای« درسيمرغ يا در. زرتشت ، روشنی بيکران نبود

. ، روشنی را مشخص ميساخت » رنگين کمانی « ورنگارنگی و
» روشن « رنگھا بود که گوھر ھرچيزی ، دررنگارنگی وتنوع ِ

  . ميشد 

 ازاين رو نيز . کارداريم  »خدای رنگ يا رنگھا« ما دراينجا با 
» رنگ« به معنای » سه رنگ « سيمرغ ، سيرنگ ناميده ميشد و

 ،  ورنگارنگیخدا، درتنوع.  رنگ، اولويت بر روشنی دارد .است 
ده ميشود که سيمرغ ، با اينست که درگرشاسپ نامه دي. روشن ميشود 
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اين يک تجربه بسيارژرف .ميشود»  درآسمانرنگارنگغ روان و
  : بوده است  برضد تجربه دينی خدا در روشنیومتعالی دينی

  ، ھم درزمان) سيمرغ ( پديد آمد آمد آن مرغ 

  آسمان» صدرنگ، فرش « ازوشد ، چو 

  چو باغی روان  درھوا سرنگون

  شکفته درختان درو ، گونه گون

  ، پرگل و aله زار» ُتازان کـھی « چو 

  ، صد ھزار» قوس قزح « زباaش ، 

  ، موج دريا ، ستوه» رش ـ پِباد« ز

  ....از دشت وکوه) درندگان( زبانگش ، گريزان ، دد 

  بگذاشتی»  ابر« نشيمنش را ز

  ، پيکرش ، بنگاشتی» صد رنگ « به 

بيان آن بود که تنوع درگوھرگيتی » روشنی « بر» رنگ « اولويت 
  .ميباشد» روشنی « است که » رت تنوع وکث« است وپيدايش اين 

حقيقت يا خدا ، . ، رنگ است » آنچه رونده وروان است = اروند « 
  .گوھر اشياء درگيتی ھست ، درشيره وافشره وخور

   

  خدا وحقيقت ، اصل زيبائی درھمه چيزھا
--------------------------------------  

بشود ) متنوع ( نگ که رنگارحقيقت ، ھنگامی برای ما روشن ميشود 
آنچه رنگين . بود » زيبا شدن « ، به معنای ، رنگارنگ شدن

 ،راستی( خدا يا حقيقت درپيدايشش . ورنگارنگ ميشود ، زيبا ميشود 
ھمن که اصل خرد و بينش ب. ، زيباست ) به معنای پيدايش گوھراست

ازاين رو . ، درسيمرغ پيدايش می يابد ، يعنی زيباھست حقيقی ھست
روشنی، زيباست ، چون . ، کمان بھمن ميگفتند » نگين کمان ر« به 

= رخشان = رئوخشنه « روشن که دراصل . گوھرش، رنگی ھست 
آميزش «  سرخ وسپيد باھمست ، يا  دورنگآميزشباشد، » رخش 

.  است چون رخش، به معنای رنگين کمانست  باھم»ھفت رنگ 
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چيزی روشن . روشنی ، آميزش رنگھا باھمست وبدينسان زيباھست 
سيمرغ يا ھما که پيدايش بھمن است ، . وزيباست که رنگارنگ است 

که سيمرغ باشد ) فروردين = روز نوزدھم( گل ارتا فرورد . زيباست 
» سريره « نام دارد که معرب » صريره « ، بوستان افروزيا 

« است و » رنگين کمان « به معنای ) برھان قاطع ( سرير. ميباشد 
« جمشيد، دراوستا .  است »زيبائی« اوستا ، به معنای در» سريره 

» جمشيد زيبا «  و معموa به ناميده ميشود» جمشيد سريره 
نخستين انسان درفرھنگ ايران ، صفت برجسته . دانيده ميشود برگر

 =(چرا جمشيد زيباست ،چون فرزند سيمرغ . را دارد » زيبا « 
جمشيد ، « ه معنای ھست و ازاين روجمشيد سريره ، ب) سريره 

ھرانسانی ، فرزند سيمرغست وگوھرش .  ميباشد  نيز»فرزند سيمرغ 
« دربندھش می بينيم که . زيبا يعنی ، رنگين کمانی و متنوع است 

، که بازھمان سيمرغست ، جامه والگونه ورنگارنگ می » وای 
ولی . پوشد ، واين بيان زيبائی و ھمآھنگی رنگھا و آشتی بوده است 

 اينھمانی داده  »  سپيد«اھورامزدا وبھمن بازدانشناسی زرتشتی ، دري
» ستيزندگی وجنگ واخت;ف و نا آشتی « شد و رنگارنگی ،  معنای 

 سپيدی که متضاد با .يافت  ورنگھای رنگين کمان ، اھريمنی شدند 
  اينھمانی دادن .سياھست، رنگ نيست ، چون سياه ، يک رنگست 

بی « ستيزو بيگانگی ، به ستايش وايده آل رنگارنگی با اخت;ف و
درحاليکه  رنگارنگی باغ درآسمان ، ع;مت . کشيده شد » رنگی 

، ) وای = سيمرغ ( خدا. ی بوده است ئتنوع وھمآھنگی وشادی وزيبا
حقيقت ، در رنگارنگی به خود شکل . دررنگارنگی پيدايش می يابد 

وحدت در « ا ، نماد اين خد.  ميدھد نه دريک رنگی ونه دربيرنگی 
 نفی وطرد کثرتوحدتيست که « است ، وبرضد » کثرت ھمآھنگی 

  يعنیخدايان نوری ، ھمه وحدت را با نابود کردن کثرت ،.  » است
خدايان ديگر، عقايد ديگر، آموزه ھای ديگر، امتھای ديگر، احزاب 

دراين .   ميگردد »کثرت ازھم بريده « رنگ ، نماد . ديگر ميخواھند
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 يا ،» ی  گوناگون« در...ديان ، اديان  وافکارو مذاھب و عقايد ديگر ا
   .درک نميشود » زيبائی وتنوع « در 

  

  آزمايش وتجربه ، ھميشه بينش را تازه ميکند
 -------------------------------------------   

اروند « اين است که روان بودن خدا يا حقيقت درھمه اشياء گيتی ، که 
ده ميشد، يکراست به کسب بينش ازراه تجربه وآزمايش نامي» 

 خدا وحقيقت را درآزمايش وتجربه ھای تازه به تازه ، بايد .ميرسيد 
، اروند گفته » تجربه وآزمايش « به  به ھمين علت .ازنو شناخت 

ميشود ، چون تجربه وآزمايش با جنبش ھمراھست وھميشه با خود ، 
، درک بينش تازه  يا خدا»وای«  ِھرگو. بينش وروشنی تازه ميآورد 

  . در تجربه وآزمايش است 

رود نخست ، . خدا يا حقيقت ، دورود باھم جفت ھستند چنانچه آمد ، 
اين شيرابه ھمه . دارد » رنگ « اروند ناميده ميشد که اينھمانی با 

  .است ) اروند ( گياھان وجانداران که رنگ ناميده ميشود ، روان يا 

 –وه « که ويژگی ديگر اين آب روان ازوای يا ابراست ،  -2رود دوم 
 گذراز درون  اين آب. خوانده ميشود » وه دايتی « است که » رود 

ھرچند که ) چنانچه درگزيده ھای زاد اسپرم  ديده ميشود  ( دائيتی
 ساخته شده است ولی ، برای ھرانسانی ، بينش  نيزويژه زرتشت
روان، ھمه اين دور رود . سان ميرويدبھمن ازگوھران. بھمنی ميآورد 

جمشيد درکنارھمين رود ، انجمن انسانھا . جھان را آبياری ميکند 
آميزش اين .  ھمانديشی گردھم ميآورد  ھمپرسی ووخدايان را برای

، بيان چگونگی )  باھم ديا آميزش اين دورو( دوصفت به ھم چسبيده 
 درھمه گيتی شدن ، آميزش وای است که درتبديل به رود يا آب روان

ميشود و ھمه ) جذب شده = کشيده ( درگوھر ھمه انسانھا ھنجيده 
» تازه ورنگارنگ = سبزوروشن « ، » خور« انسانھا ازنوشيدن اين 

 « رود است و» بی مرگی درتازگی «  اصل ،» اروند رود«. ميشوند 
. است »  درتازگی ، بينش درتازه شوی یروشن«  ، اصل  »وه دائيتی
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« و » حيات يا خلد « ن انديشه سپس درتورات ، به شکل دودرخت اي
ولی آن دو درخت درباغ . ، بی پديده تازگی نمايان ميگردند » معرفت 
ھستند ، درحاليکه اين دورود ، جريان گوھر » مخلوق يھوه « عدن ، 

خود خدا ھستند و خوردن آن دودرخت ، ممنوع ميشود ، درحاليکه 
وھرخود خدا ھستند و آبھای روان درھمه جانھا اين دو رود جريان گ

) بينش( وروشن ) تازه ( ھستند و ھمه ازآن مينوشند تا ھميشه سبز
  . باشند

ا خوردن ازميوه ب. ازاينگذشته درظاھر، اين دودرخت ازھم جدا ھستند
.  درانسان پديدار ميشود آن درخت به تنھائی ويژگیاين درخت، فقط

جفت « درنوشيدن ھريکی ، . ھم يگانه اند درحاليکه ، آن دورود ، با
  . د ن درانسان پديدارميشو»ھا ويژگي

» دھش « باشد ، آنست که اصل » وه دائيتی « ويژگی رود دوم که 
» دھش « ما امروزه از . است » دھش « دائيتی ، به معنای . است 

 ، ازملکش ، بھره ای به خدای روان دراين رود.  معنای غلطی داريم 
ند ،  درھمه ميافشاخودش را« ن يا به ھمه گيتی نميدھد، بلکه ديگرا

او آب روانيست که درگوھرچيزھا روان . » ميپراکند ، می پاشد 
  که خدا باشد»بغ « اص; معنای . خودش ، پخش ميشود . ميشود 

ميگفتند ، » لنبک = بغ +لن« ازاين رو به اين خدا ، . ھمين است 
جوانمردی ورادی ، . يزھا ميافشاند چون گوھروھستی خودش را درچ

لک بيکرانش ، چيزھائی ُخدا، کسی نبود که ازم. چنين معنائی داشت 
.  اوخودش را ميتکانيد وميافشاند ومی پاشيد  بلکه.به ديگران ببخشد 

   .ميگفتند  »  daiti=دايتی= دھش« اين را 

 او ھيچ چيزی را ؟او درخودش چه ھاھست که آنھارا پخش ميکند 
 او آفريننده .يآفريند ، بلکه درگوھر چيزی ، اصل آفرينندگی ميشود نم

ندا کننده است، او است واين آفرينندگی را ميان ھمه پخش ميکند ، او 
برای نوشيدن ) نوش = خور(  او نوشابه چھره وصورت دھنده است ،

 اينھا  ،  او گسترنده است ، او انديشيدن وآغازگراستومکيدنست ،
اوھمه  . ساخته شده است» دائينی«  که ازآن ھستند»  دا «ھمه معانی 
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او خودش . ميکند» پخش و بخش « اين ھستی خود را درميان چيزھا 
او خودش درھمه  ، ه ميشودآفرينددردرون ھمه چيزھا ، اصل ، 

 ، جان ميافشاند، ميگويد  دھنده به خودميشودصورتچيزھا ، اصل 
 ِ ھمه ابه ميدھد ، نوش يا خوربه ھمه نوش( وميانديشد و مينوشاند 

، ھمين صفت نوشيدنی »  خرابه = ه آو+ خور« واژه ) . ميشود 
  دراين دورود ھمنيرو وجفت ، . ھمه اورا مينوشند.بودن خداھست 

آنکه اين خدا را . ميتوان شناخت صفتھای گوناگون خدا يا حقيقت را 
= ورآوه خ= نوش ( درھمه گيتی ھست، مينوشد » نوش ِ روان « که 

، گوھرش ، خدا را درخود می ھنجد و با آن ، ) خرابه = خور
 بدينسان .ميشود ) با بينش ورنگارنگ وزيبا( وروشن ) تازه ( سبز
  .ھست ) آباد + خور(  خرابات  ، گيتیاين

  

  

  

  

  

   

   


